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من نمی دانم. 
�  می دانید! 

نه نمی دانم چــه افرادی به طور مشــخص [در این 
کار] حضور داشــتند. اما ببینید، گــروه فرقان با خیلی از 
نیروها ارتباط و پایگاه های متعددی داشتند. مثلا یکی از 
پایگاه های آنها در سلســبیل و رودکی بود، یک پایگاه در 
مجیدیه داشتند و یک پایگاه هم در نیاوران. به همین دلیل 
هــم تیپ هــای مختلفی با این گــروه مــراوده و ارتباط 
داشــتند. بر همین اساس، وقتی مطرح شــد که فرقان 
در حال ترور اســت، هر جمعی براساس شناختی که از 
آنها داشتند، در شناســایی به مراجع ذی ربط [اطلاعاتی 
دادنــد]. البته این تصور من اســت و تا به حال هیچ کجا 
این روایت به این شــکل مطرح نشــده است. بخشی از 
دوستان ما در مناطق مختلف، فرقانی ها را می شناختند، 
همان طور که آقای الویری و در جای دیگر آقای سلامتی 
اشاره کردند، هماهنگ کردند، حکم و امکانات گرفتند و 
به دنبال اینها رفتند. حتی این فضا به آنها داده شــد که 
بازجویی هم بکننــد. البته چهره های دیگری هم بودند. 
درعین حــال می دانــم دو نفــر از بچه های ســازمان در 
درگیری با فرقانی ها کشته شدند. آنها رفته بودند آخرین 
عضو فرقان را دستگیر کنند که در این مسیر شهید شدند؛ 
داود عجب گل و امیر اســتادابراهیم نام داشتند. اینها دو 
نفر از اعضای ســازمان بودند که برای دستگیری فردی 
به نام رسول گیاهی به زنجان رفتند. این دو نفر با رسول 
گیاهی درگیر شدند، خودشان شهید شدند و او هم کشته 
شد. تا جایی که می دانم این نقطه پایان فرقان بود. اینها 

بعدها در دادگاه ها محاکمه شدند. 
 شما در دادگاه ها نبودید؟  �

خیر. 
  حتی برای شــما جذاب نبود که حضور داشــته  �

باشید؟ 
نه اینکه جذاب نبود، من مشــغولیت دیگری داشتم. 
اصلا حیطه وظیفه من این نبود. مگر می شــود هر جایی 
که جذابیت برای فرد داشته، حضور پیدا کند؟ هیچ وقت 
نــه در دادگاه ها حضور داشــتم و نــه در بازجویی  آنها 
شــرکت کردم. این دو نفری هم که روایت آنها را تعریف 
کردم، چون شــهید شــدند در ذهن من مانده است. من 

خیلی در جریان نبودم. 
  در فاصلــه – بهــار ۵۸ – ماجــرای کردســتان  �

اتفاق می افتد. آقای ســلامتی گفتــه دولت موقت 
نمی توانست ماجرا را جمع کند و ما از طرف سازمان 
مصوبــه کردیم و آقای هاشــمی هم تأییــد کرد که 
ماجرای کردستان و سیستان وبلوچستان (اگر اشتباه 
نکنم) را جمع کنیم. برای کردستان آقای بروجردی و 
برای سیستان آقای قلم نور را فرستادند، اینها از همان 

شاخه نظامی سازمان بودند؟ 
بله، خیلی از بچه ها وارد این قضایا شدند. علت اینکه 
من با جزئیات نمی دانم این اســت که در سازمان نبودم، 
بلکه در سپاه حضور داشــتم. من آخر خرداد از سازمان 
جدا شــده بودم. ببینید در تشــکیلات همــه در جریان 
همه مسائل نبودند. کســی که در ارگان ایدئولوژی بود، 
در جریان کارهای خودش بود. اما می دانم که ســازمان 
مجوز گرفت و یک تیم برای کردستان مشخص کرد؛  آقای 
سلامتی، بروجردی و قدیانی مأمور شدند. این چهره ها در 
کردستان موفق شدند تشکیلات پیش مرگ های مسلمان 
کرد را تشــکیل دهند. ما مطلع می شــدیم اما در جریان 

تصمیم گیری ها و اجرا نبودیم. 
  چه کسی شما را برای اطلاعات سپاه معرفی کرد؟  �

از طرف شــورای فرماندهی ســپاه دو نفر به سازمان 
آمدند و تقاضا کردند تعدادی از اعضای ســازمان برای 

کمک به سپاه ملحق شوند. 
 شورای فرماندهی سپاه چه کسانی بودند؟  �

ابوشریف را مطمئن هســتم. اما بین آقای منصوری 
و آقای رفیق دوســت شــک دارم. در نهایت ما ســه نفر 

معرفی شدیم. 
 شما بودید و...؟  �

من بودم و آقای بروجردی و آقای شــاپورزاده. ما سه 
نفر ابتدا وارد پادگان ولی عصر شدیم. بیش از  هزار نفر در 
پادگان ولی عصر حاضر بودند و آنجا از نوعی بی سازمانی 
رنــج می برد. قرار شــد اولین کاری کــه انجام می دهیم 
سازمان دهی این پادگان باشــد. یادم هست که با شهید 
بروجردی و آقای شــاپورزاده فرم اطلاعات پرسنلی را در 
قالــب ۲۴ برگ تنظیم، تایپ و تکثیر کردیم. همه افرادی 
که در پادگان ولی عصر بودند، فرم را پر کردند. تقریبا  هزار 
فرم را بررســی کردیم. از نوع تکمیل فرم متوجه شدیم 
بعضی ها اصلا سواد درست خواندن و نوشتن هم ندارند. 
از این میان حدود صد نفر ســوابقی داشتند که احساس 
 کردیم برای سازمان دهی کار، می توانند به ما کمک کنند. 
آقای شــاپورزاده به دنبال برنامه های اجرائی در پادگان 
بود و امور آنجا را ســامان داد. من و شهید بروجردی از 
ایــن صد نفر مصاحبه گرفتیم. ۲۰ نفــر از آنها را که هم 
به واسطه شرایط فیزیکی و فن بیان شرایط خوبی داشتند، 
مســئول بخش های مختلف پادگان کردیم. می خواهم 
بگویم اولین کار گزینشــی که ما انجــام دادیم در پادگان 
ولی عصر بود. کســی را از بیرون نیاوردیم و از مجموعه 
افرادی که آنجا جمع شــده بودند اســتفاده کردیم.  آن 
زمان، آقای رضایی در سپاه مسئول واحد اطلاعات تأمینی 
بود، روزی با من تماس گرفت و گفت اگر تو اینجا بیایی و 
به ما کمک کنی، بهتر است. دوستان هم رضایت دادند و 

به این ترتیب من وارد واحد اطلاعات سپاه شدم. 
 کار اطلاعات سپاه چه بود و شما چه می کردید؟  �

فرض ما بــر این بود کــه انقلاب دشــمنانی دارد و 
جریان هــای ضدانقلابــی فعال هســتند. به همین دلیل 
عمدتا توجه ما بــه جریان های ضدانقلابی بود؛ در میان 
این جریان ها، ســاواکی ها ارتشــی ها و حکومتی ها هم 
حضور داشــتند. بحث این بود که آنهــا در حال توطئه 
هســتند و می خواهند علیه انقلاب مبارزه کنند. بنابراین 
یــک مجموعه اطلاعاتی بایــد آنها را نظــارت می کرد. 

همچنین بخشی از متهمان زمان شاه هم بودند که باید 
شناسایی و دستگیر می شدند. این تعریفی بود از کاری که 
باید انجام می دادیم. زمانی که در اطلاعات سپاه مستقر 
شــدم، آقای رضایی از من خواست همان تجربه پادگان 
ولی عصر را در واحد اطلاعات، عملیاتی کنم. اگر اشتباه 
نکنم واحد اطلاعــات حدود ۸۰ نیرو داشــت. ما از این 
نیروها شناخت نداشتیم. قرار شد من کار گزینش را شروع 
کنم. فرم های پرســنلی را از ارتش، شهربانی و جاهایی 
که قبل از انقلاب تجربه اطلاعاتی داشتند، جمع آوری و 
مطالعه کردم و براســاس آن فرم جدیدی تنظیم کردم؛ 
فرمی که ســال ها [باقی ماند و به فــرم] هفت برگی در 
اطلاعات ســپاه معروف شــد. آن هشــتاد نفر فرم را پر 
کردند. بر همان اساس هم ارزشیابی کردم و بعدا هم با 
آنها مصاحبه کردم. از آن مجموعه ۴۰ نفر باقی ماندند. 

 ۴۰ نفر دیگر را پاک ســازی  �
کردید؟ 

نــه، بیرون کردنــی نبودند، در 
بخش هــای دیگر ســپاه مســتقر 
شــدند. من با تجربه کم آن موقع 
اصلا  خیلی هــا  می کــردم  فکــر 
اهلیتی بــرای ایــن کار ندارند؛ نه 
به لحاظ سیاســی و نــه به لحاظ 
امنیتی. فرم ها امکان ارزیابی به ما 
می داد. پاسخ هایی که ارائه می شد 
به مــا کمک می کــرد بدانیم آنها 
چقدر می تواننــد در این زمینه کار 
کنند. من نیمه های تابستان بود که 
به مجموعه اضافه شدم و شروع 

به کار کردم. 
 تا چه زمانی در سپاه بودید؟  �

۳۱ خرداد ۶۱ پرونده من بســته شــد، اما خودم زودتر 
از کار کنار رفتم. کنار کار گزینش، کار پشتیبانی هم به من 
واگذار شد، ولی هیچ وقت وارد بخش اطلاعاتی و امنیتی 
نشدم. این معنایش این نیست که هیچ وقت شاهد هیچ 
جریانــی نبودم یا به بازداشــتگاهی نرفتم و ندیدم، بلکه 
منظورم این است که پرسنل نبودم و آنجا کار نکردم. یادم 
هست، روزی گزارشی آمد که بنی صدر در یک خانه مخفی 
شده اســت. یک تیم آماده کردم (بخش های عملیاتی) 
شــب بروند و او را دستگیر کنند. من هم آنها را همراهی 
کردم. نه به عنوان عضو تیم، بلکه به عنوان همراه حضور 

داشتم. اما بنی صدر همان روز فرار کرده بود. 
 یعنی به شما اطلاعات غلط داده بودند؟  �

نه اطلاعات درست بود. خانه یکی از اعضای جبهه 
ملی بود و... .

 خانه چه کسی بود آقای عرب سرخی؟  �
خیلی اهمیتی ندارد. . 

 یعنی هنوز  ایران است؟ درون ساختار هم هست؟  �
بله ایران است، اما در ساختار نیست. استاد دانشگاه 
است. اتفاقا خود همان فرد، فردای همان روز به صورت 
اتفاقــی به آنجا آمد و همان روز دســتگیر و با فاصله ای 

هم آزاد شد. 
 یعنی به عنوان کسی که به بنی صدر پناه داده بود،  �

دستگیرش کردید؟ منظورم مشخصا شما نیست، تیم 
را می گویم. 

خیــر. یکی دیگر از اعضای حزب به بنی صدر پناه داده 
بود، اما آن فرد به خانه دوستش آمده بود. منظورم از این 
توضیحات این اســت که من آن شب رفتم، اما عضو تیم 
نبودم. من از نیمه های تابستان سال ۵۸ کار خود را شروع 
کردم و دو، ســه ماه مانده بود به پایان سال ۶۰ که منطقه 
آماده می شد برای عملیات فتح المبین – آزادی خرمشهر 
–بــه منطقه رفتم. حدود دو ماه در منطقه بودم و یکی از 
دوستان که جانشین من بود کارها را اداره می کرد. منطقه 
بودم که مرحوم امام پیام ۱۴ اسفند سال ۶۰ را صادر کرده 
و گفتنــد بین کار نظامی و کار حزبــی باید یکی را انتخاب 
کنید. جمع بندی من این بود که از کار نظامی خارج شــده 
و وارد فعالیت سیاســی شوم. فکر کنم روزهای آخر سال 
بود که به تهران آمدم. ایامی بود که اختلافات در سازمان 
به شــدت داغ شده بود و هر روز جلســه داشتیم. بالاخره 
آن جناح بندی شــکل گرفــت و نیروهای ســازمان عملا 
تفکیک شــدند. به آقای رضایی – کــه آن موقع فرمانده 
ســپاه شده بود – و آقای سیف اللهی که مسئول اطلاعات 
[سپاه] بود و دوســتان دیگری که همفکر و همراه بودیم 
گفتم من بعد از این پیام امام در ســپاه نمی مانم. دوستان 
خیلی اصرار داشتند که در سپاه باقی بمانم، اما من تحلیل 
دیگری داشتم. به خصوص اینکه اختلافات درون سازمان، 
زمینه های نامطلوبــی را پدید آورده بــود. بنابراین در آن 
شــرایط فکر می کردم که ماندن در ســپاه می تواند منشأ 
مشکلات دیگری شود. به همین دلیل استعفا دادم که نهایتا 

پذیرفته شد. من حتی انتقالی هم نگرفتم، استعفا دادم. 
  شما از سپاه خارج شدید تا فعالیت سیاسی را در  �

سازمان دنبال کنید. 
بله به سازمان آمدم. 

 دقیقا در زمانی که ســازمان هم درگیر اختلافات  �
شده بود. 

بله. ســازمان هم درگیر اختلاف بود و به همین دلیل 
خیلی هم فعال نبود. فعالیت های سازمان در این فاصله 
داخلی و جناحی بود تا به تابســتان نزدیک شدیم. فکر 
می کنم اواخر تابســتان بود، که آقای موســوی اردبیلی 
پیامی آوردند و گفتند مرحــوم امام گفته بودند یا با هم 
بسازید و اگر نمی توانید سازش کنید، جدا شوید. بعد از این 
پیام، ما به صورت جمعی اســتعفا دادیم. از ارگان هایی 
هم که مشــغول بودیم، اســتعفا دادیم و بیرون آمدیم. 
اتفاقا یک گروه ۱۵، ۲۰ نفری از ما [اســتعفا دهندگان] به 
جبهــه رفتیم. اوایل پاییز به جبهــه رفتیم و من تقریبا تا 

بهمن در جبهه بودم. 
�  بهمن ۶۱؟ 

بلــه. مــا در عملیــات مقدماتی 
والفجــر هم شــرکت کردیم. من، 
آقــای آرمین و آقای آقاجری باهم 
هم رزم بودیم. آقــای آقاجری در 
همــان عملیــات پای خــود را از 
دست داد. وقتی از جبهه برگشتیم. 
من به نخست وزیری رفتم. از آنجا 
با آقای خاتمی صحبت شد، آقای 
خاتمــی هم یکــی، دو ماهی بود 
که وزیر ارشــاد شده بود و من هم 
به عنوان مدیرکل  حراست به ایشان 
معرفی شدم و ایشان هم پذیرفت. 
از آخر اســفند سال ۶۱ وارد وزارت 

ارشاد شدم. 
� رفاقت شــما با آقای آرمین چطــور بود؟ آقای 

آرمین چه فعالیتی در سپاه داشتند؟ 
رفاقت من با آقای آرمین از زمان ســازمان اســت و 
ربطی به ســپاه ندارد. ایشــان از فعالان سازمان و [جزء] 
ارگان ایدئولوژیک سازمان بود و موردعلاقه من! ما با هم 

رفیق بودیم و رفت وآمد داشتیم. 
 آقــای آرمیــن در کــدام بخش ســپاه فعالیت  �

می کردند؟ گفته بودند یک  سال پیمانی کار کردند. 
یک ســال هم نبود، کمتر از یک سال. بعد از ماجرای 
۳۰ خرداد، ســازمان تصمیم گرفت تعدادی از نیروها را 
برای کمک به کار سپاه در مبارزه با مجاهدین خلق مأمور 
کند. تعــدادی از نیروها معرفی شــدند، از جمله آقای 
آرمین که البته او برای کارهای فکری به آنجا رفته بود. 

 دقیقا در چه بخشی بودند؟  �
در بخش مجاهدین خلق. دقیقا برای همین هم آمده 

بودند. 
 همان بازجویی دیگر؟  �

بله در بخش بازجویی  است، منتها باید توجه کنید به 

روندها، دســته ای از زندانیانی هستند که اطلاعات دارند 
و قرار اســت از آنها اطلاعات گرفته شــود، زندانیانی هم 
هســتند که به لحاظ فکری جدی هســتند و قرار است با 
اینها بحث های ایدئولوژیک شود تا آنها اقناع شوند. آقای 
آرمین از این دســته بود. هیچ وقت آنجــا نبودم که بدانم 
آقــای آرمین چه می کرد، اما می دانــم که آقای آرمین نه 
تخصص و نه تجربه ای برای بازجویی نداشت. آقای آرمین 
فردی بود که بیشــتر به لحاظ فکری با آنها مواجه می شد 
و توضیحی هم که بعدا کامل ارائه کرد، همین بود. البته 
اینها را باید از خود آقای آرمین بپرسید، اما تا جایی که من 
می دانم، قبل از پایان سال ۶۰  از سپاه بیرون آمدند؛ یعنی 
هشت ماه در ســپاه بودند. آنجا هم اختلاف نظر بود؛ یک  

عده موافق برخوردهای حاد، تند و سخت بودند. 
 از خود سازمان؟  �

نه،آقای آرمین موافق نبودند. من که هیچ وقت بازجو 
نبودم، همچنین اینکه برخی نقل می کنند آقای نوروزی 
و قدیانی هم در سپاه بودند، کاملا غلط است. هیچ کدام 
اصلا در ســپاه نبودند! تنها من در ســپاه بودم که نیروی 
ســتادی محسوب می شــدم. آقای آرمین هم که جنس 
کارش فکری بود و بعــدا به خاطر برخوردهایی که دید، 
بدون اینکه بخواهد چیزی بگوید، اســتعفا داد و بیرون 
آمــد، چون موافق آن برخوردها نبود. بنابراین، این حرف 
که آقای آرمین طرفدار بازجویی مثل ساواک بود، خیلی 
حرف های بی پایه و بی مبنایی بود. ضمن اینکه باید توجه 
کنیم امروز که این حرف ها زده می شــود، معانی خاص 

خودش را هم دارد! 
 آن زمان شایانفر در اطلاعات سپاه بود؟  �

شایانفر در اطلاعات سپاه نبود، لااقل من یادم نمی آید 
که بوده باشد، چون یک دوره ای در کار توزیع جراید بود. 

بعدا هم که به سپاه آمد (تا جایی که من اطلاع دارم). 
 بعد به پیشــنهاد آقــای شــریعتمداری به دفتر  �

سیاسی می رود. 
بلــه و بعدها یک دوره ای مســئول امــور فرهنگی 
اوین شــد. زمانی کــه من در ارشــاد بودم، او مســئول 
فرهنگی زندان اوین بــود. به نظرم همان جا هم با آقای 
شریعتمداری آشنا شــد و از آنجا با هم به دفتر سیاسی 
می روند و از دفتر سیاســی هم به کیهان کوچ می کنند. 
تنها نقطه اتصال ما ســال ۵۸ بود و اینکــه من او را به 

تعاونی توزیع جراید معرفی کردم. 
 شما در ســال ۵۸ در سپاه بودید، ارتباطات با  �

شایانفر از کجا بود که او را به توزیع جراید معرفی  
کردید؟ 

آنها مشکلاتی داشتند و از من نیروی کمکی خواستند 
و من شایانفر را به آنها معرفی کردم. 

 شما که رفاقت خاصی با شایانفر نداشتید، چرا او  �
را معرفی کردید؟ 

چون علاقه داشت. 
 پس آن زمان با هم ارتباط داشتید؟  �

بله من که عــرض کردم که مراوده مــن با خانواده  
آنهــا بود. حتی گاهی با هم فوتبال می رفتیم. فوتبال که 
می رفتیم حســن هم می آمد. فوتبال حسن خیلی خوب 
بود. بنابراین من هرجا بودم، از جمله حضورم در کمیته، 

سپاه و حتی معاونت مطبوعاتی، او به من سر می زد. 
اوین  � زندان  فرهنگی  مسئول  عرب سرخی،   آقای 

چه کار می کرد؟ 
تــا جایی که مــن می دانم، بــرای زندانیانی که دوره 
حکمشــان را ســپری می کردند، کلاس برگزار می کردند 
و ســعی می کردند بعد از آزادی برای آنها کاری فراهم 
کنند. زندانیان تولیدات فرهنگی داشتند؛ مثل داستان که 

[معاون فرهنگی زندان] آنها را منتشر می کرد. 
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بعد از رفراندوم

رفراندوم کردســتان با حضــور ۴۰۰ ناظر خارجی  �
شامل: نمایندگان پارلمان اروپا و همچنین چهره های 
سیاســی از آمریکا، اروپا و خاورمیانــه؛ مانند برنارد 
کوشــنر، وزیر امور خارجه ســابق فرانســه، سفرای 
پیشین آمریکا در کرواســی و عراق، همراه با دوهزار 
نفر از ناظران احزاب و ان جی اوها و فعالان فرهنگی 
و سیاسی در ۱۲ هزار مرکز رأی گیری برگزار و نظارت 

شد.
این رفراندوم بر اساس ســنت دیرینه اهل سنت 
کــه در دو عید رمضــان و قربان بعــد از اذان صبح 
تا طلوع آفتاب در مســاجد صدای قــرآن و االله اکبر 
طنین انداز است، دیروز نیز به تأسی از این سنت بعد 
از اذان صبح، بــا ندای االله اکبر و قرائت قرآن و نوای 
دف و نی و ســرودهای دینی و مذهبی در مســاجد، 
خانقاه ها، تکایا و حسینیه ها در کنار ناقوس کلیساها 
در کردســتان با زبان های کُردی، عربــی، ترکمانی و 
سریانی به جشن سوم کردها تبدیل شد تا بازماندگان 
شهدای جنبش کردستان به لطف خداوند و مقاومت 

و مبارزه خود به آرزوی دیرین خود برسند.
اســتقبال خبرگزاری ها و مراکز رادیو و تلویزیونی 
و مطبوعــات بین المللــی در ۱۵۹ مرکز خبرگزاری و 
شــبکه ماهواره ای جهان در کنار ۵۰۰ شــبکه خبری 
و مطبوعــات داخلی بــار دیگر کردســتان و قضیه 
اســتقلال کردها را بــه مهم ترین رویــداد جهانی و 

بین المللی تبدیل کرد و آن را پوشش دادند.
هرچند رفراندوم کردســتان  در آغاز با مشکلات 
داخلــی و خارجی روبه رو بــود، اما بــا گفت وگو و 
مذاکرات احــزاب کردســتانی در نهایــت دو حزب 
مخالــف نیز؛ یعنــی جنبش تغییــر و دیگری حزب 
اســلامی کومله به جمع موافقان رفراندوم پیوستند 
و در یک اجماع ملی با پروسه رفراندوم توافق کردند 
تا آینده و سرنوشــت خــود را رقم بزننــد. در مورد 
همسایگان و عراق نیز مسعود بارزانی، رئیس اقلیم 
کردســتان، در مصاحبه ای مطبوعاتــی با خبرنگاران 
رســانه های جهانی اعــلام کرد که با ایــران و ترکیه 
مشــکلاتی نخواهیم داشــت، چنان که در ۲۵ ســال 
گذشته با هم دوست و همراه بوده ایم و در آینده نیز 
خواهیم بود. او در این گفت وگو اعلام کرد که سردار 
قاسم سلیمانی، فرمانده ســپاه قدس، نیز این روزها 
به کردســتان آمده و با ایشــان نیز دیدار و گفت وگو 
کرده اســت و برنامه ای دوســاله را برای گفت وگو با 
بغداد در مورد سرنوشت مردم کردستان اتخاذ کرده 
که امید اســت در این مدت از طریق گفت وگو نتیجه 

مطلوبی حاصل شود.
مــردم کردســتان بــا حضــور پرشــور در پــای 
صندوق های رأی در یک رونــد دموکراتیک به همه 
جهانیان نشــان دادند پاسخی به ژینوساید کُردها در 
شنگال و بمباران شیمیایی حلبچه و زنده به گورکردن 
ده ها هزار کُرد و دو سال مبارزه با تاریکستان داعش 
را بــا این رفراندوم داده باشــند و بــه جهانیان ثابت 
کردند که آنها ملتی هســتند که صدسال است برای 

صلح، آشتی و دموکراسي مبارزه می کنند.
کردها دیروز از عراق، کشــوری که در سال ۱۹۱۶ 
در قرارداد سایکس پیکو بدون موافقت آنها به نقشه 
جغرافیای عراق وصل شده بود، خداحافظی کردند. 
در رفراندوم کردســتان تنها کردهــا رأی نمی دهند، 
بلکــه عرب هــا، ترکمن هــا، ایزدی ها، مســیحی ها 
و ارمنی هــا نیــز به عنــوان دیگر مردمان ســاکن در 
کردســتان در این رفرانــدوم نقش پررنگــی دارند. 
شــورای رفراندوم کردســتان به سرپرستی مسعود 
بارزانــی در نشســتی بــا نمایندگان آنها مانیفســت 
حقوقی اقلیت های کردستان را در ۱۵ ماده آماده کرد 
تــا در پارلمان آینده کردســتان آن را در قانون جدید 

کردستان به تصویب برساند.
کردهــا برای همیشــه بــر واژه عــراق در اوراق 
هویتی شــان خــط قرمــز کشــیدند تــا بــار دیگــر 
شــاهد بمباران شــیمیایی، انفــال ۱۸۲ هــزار نفر، 
زنده به گورکردن هشــت هزار بارزانی و پنج هزارنفر 
از کردهای شــیعه فیلی و قتل عام شــنگال نباشند و 
از روزگار تراژیک گذشــته خداحافظی کردند تا وارد 

دنیای دموکراسي و همزیستی با همسایگان شوند.
مردم کردســتان با رأی خود بــه جهانیان اعلام 
کردنــد که آنها نه ترک هســتند و نه عــرب؛ آنان از 
جنــس مردمــان ایران کهــن و قربانیــان جنگ ها و 
قراردادهای تحمیلی چالدران و سایکس پیکو هستند 

که از جغرافیای ایران کهن جدایشان کرده اند.
اکنون که تحــولات خاورمیانه شناســنامه ای به 
نام کردســتان را به همراه آورده، بسیار ضروری است 
ایرانیان با هوشــمندی در کنار قرابت های تاریخی و 
فرهنگــی و نژادی، کردســتان را در آغــوش گیرند و 
مردماني از جنس خود و رنج های آنان را درک کنند. 
آنها سالیانی بود در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
در کنار ایران و مســئولان جمهوری اســلامی بودند؛ 
خون دادند و مبارزه کردند و تا نبرد با داعش در کنار 
ایران ماندند. مردم و مســئولان ایران نباید فراموش 
کنند که صدام حســین در طــول جنگ ایران و عراق 
بارها اعلام کرد که کشتار کردها را به جرم همکاری 
با ایرانیان مجوس انجام داده اســت و در این سال ها 
هــم متأســفانه بخش هایــی از جریان هــای عرب، 
کردهای کردســتان را در کنار ایرانیان با همان کلمه 
منحوس مجوسی قلمداد و در جنگ با داعش آن را 
عملیاتی و جنگ دوســاله خونینی را به کردستان و 

کردها تحمیل کردند.
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کارفرمای ونزوئلایی
 تعهداتش را نقض کرد

در پاسخ به این پرسش کلیدی نیز سفیر محترم 
بدون توجه به دســتور آقای چــاوز، رئیس جمهور 
وقــت ونزوئــلا، به کارفرمــای ونزوئلایــی مبنی بر 
پرداخت بخش عمده ای از قیمت قرارداد به بولیوار 
به جای دلار، که مشــکلات جدی برای پیمانکار به 
وجود آورد، در پاســخی نیم خطی، از کنار موضوع 
گذشــته و صرفا اظهار می دارد: «چرا همان قرارداد 
قبلــی اســت. در چارچــوب همان قــرارداد قبلی 
تغییــر ایجاد می کنند». در حالی که همین دســتور 
رئیس جمهور وقت ونزوئــلا، توازن مالی قرارداد را 
به زیان شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان برهم 
زد و این شــرکت را با دشواری های فراوانی روبه رو 
کــرد. آقای ســفیر به خوبی در جریان هســتند پیرو 
پیگیری های مداوم نمایندگان این شرکت در ونزوئلا 
و علیرغم اینکه ســفارت متبوع هیچ گاه مساعدت 
جدی و پشــتیبانی مؤثری نداشتند، بالاخره کارفرما 
مجبور شــد کتبا بپذیرد که مبلــغ قابل توجهی به 
این شرکت بدهکار است. از سفیر محترم جمهوری 
اســلامی ایــران در ونزوئلا به عنوان فــردی آگاه از 
مشــکلاتی که برای این شــرکت حادث شده انتظار 
می رفت به جای ارائه پاســخ هایی که بیشتر جنبه 
عمومی داشــته و بــا مثال های بســیار کلی، گویی 
درصدد تشــریح یک موضوع در کارگاهی آموزشی 
با اســتفاده از مثال های انتزاعــی و فرضی بوده اند، 
با توجه بــه اطلاعات دقیقی که در اختیار ایشــان 
بــوده، پاســخ های دقیق بــا ذکر جزئیــات کافی و 
بیان حقایق مشــخص به ویژه با اشاره به مطالبات 
تأییدشده و پرداخت نشــده پیمانکار به پرسش های 
مصاحبه کننــده می دادنــد. همچنیــن انتظــار آن 
اســت که با اقدامی عاجل، پیگیــر و مؤثر و رایزنی 
با مقامــات دولت فعلی فکری به حــال مطالبات 
معوقه پرداخت نشــده این شرکت شــود که قطعا 
ادامه عدم پرداخت آن، شرکت را در آستانه نابودی 

و ورشکستگی قرار خواهد داد».
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من که هیچ وقت بازجو نبودم، 
همچنین اینکه برخی نقل می کنند 

آقای نوروزی و قدیانی هم در سپاه 
بودند، کاملا غلط است. هیچ کدام 

اصلا در سپاه نبودند! تنها من 
در سپاه بودم که نیروی ستادی 

محسوب می شدم. آقای آرمین هم 
که جنس کارش فکری بود و بعدا 

به خاطر برخوردهایی که دید، بدون 
اینکه بخواهد چیزی بگوید، استعفا 
داد و بیرون آمد، چون موافق آن 

برخوردها نبود

ادامه از صفحه 6بهرام ولدبیگى

این فراخوان به منظور شناســایی و ارزیابی شــرکتهای پیمانکاری جهت عملیات اجرایی بازسازی انبارهای کالاهای اساسی شهرکرد و آزادگان اصفهان و به منظور تهیه لیست 
کوتاه جهت دعوت به مناقصه محدود شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران انجام می شود، لذا از پیمانکاران واجد صلاحیت جهت دریافت اسناد ارزیابی فنی به شرح 

ذیل دعوت به عمل می آید.
کارفرما: شرکت مادر تخصصی دولتی ایران 

نشانی کارفرما جهت دریافت اسناد: تهران، خیابان فاطمی، نبش حجاب، شماره۴۳، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران،طبقه ۵، کمیسیون معاملات.
شرح مختصری از کار:  انبار شهرکرد: شامل دو انبار با مساحتی در حدود ۲۵۰۰مترمربع دارای اسکلت فلزی            

الف-بازسازی سقف انبار به روش، با ورق سفید گالوانیزه و استفاده از عایق(over sheetxpsپلی استایرین اکسترود شده)             
ب-برخی از ستونها به علت ضربه نیاز به ترمیم دارد، سپس آهنکشی، آجرکاری و اجرای سرامیک دارد.                           

پ-بازسازی و یا تعویض درب و یا ریلها و رگلاژ دربها                      
ت-زنگ زدایی بوسیله سمباده یا برس زدن و اجرای رنگ روغنی روی کارهای فلزی                                                      

ث-اجرای سرامیک دیوارهای انبار                                                  
ج-اصلاح رمپ پشت انبارها

چ-بازسازی کف بتن انبار و پرکردن درزها با آسفالت                
ح-بازسازی دیوارهای بخش اداری                                        

انبار آزادگان اصفهان: شامل سه انبار با مساحتی در حدود ۳۰۰۰متر مربع دارای اسکلت فلزی به صورت خرپا
الف-در زیز سقف انبار به علت ارتفاع بالا و نحوه خرپایی بودن اسکلت و سقف طاق ضربی نیاز به اجرای سقف کاذب با زیرسازی دارد.

ب-برخی از ستونها به علت ضربه نیاز به ترمیم دارد، سپس آهنکشی، آجرکاری و اجرای سرامیک دارد                   پ-بازسازی و یا تعویض درب و یا ریلها و رگلاژ دربها
ت-زنگ زدایی بوسیله سمباده یا برس زدن و اجرای رنگ روغنی روی کارهای فلزی                                                ث-اجرای سرامیک دیوارهای انبار

ج-نمای بیرونی انبار به صورت آجری میباشد نیاز به مرمت و برس کاری و بندکشی دارد                                        چ-بازسازی بتن کف انبار
ح-بازسازی دیوارهای بخش اداری                                خ-تاسیسات برقی و مکانیکی و کلیه دستور کارهایی که در راستای اجرای پروژه از طرف دستگاه نظارت ابلاغ میگردد

محل اجرای کار: شهرستان های شهرکرد و اصفهان                                   
 برآورد کار: طبق فهرست بهای سال ۹۶، مبلغ ۸٫۲۱۸٫۳۹۶٫۴۳۷ریال (هشت میلیارد و دویست و هیجده میلیون و سیصد و نود و شش هزار و چهارصد و سی و هفت ریال) که مبلغ فوق

 با احتساب ضرایب متعلقه بالاسری و منطقه ای میباشد.              
مدت اجرای کار: ۶ماه شمسی از تاریخ تحویل کارگاه          

شرایط شرکتهای متقاضی: داشتن تجربه کافی در اجرای پروژه های مشابه و دارای رتبه ۵ ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هزینه خرید اســناد: ارائه فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ریال به حساب شماره ۲۱۷۵۸۲۹۰۰۳۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه فلسطین شمالی به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی 

دولتی ایران به همراه معرفی نامه.
مهلت تحویل اســناد به متقاضیان: از تاریخ انتشــار آگهی نوبت دوم ۹۶/۷/۵به مدت ۷روز کاری تا مورخ ۹۶/۷/۱۷ به نشــانی تهران، خیابان فاطمی، نبش حجاب، شماره۴۳، 

شرکت مادر تخصصی دولتی بازرگانی ایران،(ساختمان شماره ۲)، طبقه ۵، کمیسیون معاملات مراجعه نمایند.
مهلت قبول پیشــنهادات و تحویل به دبیرخانه: بعد از آخرین روز مهلت دریافت اســناد(بند۲) به مدت ۱۰روزکاری تا مورخ ۹۶/۷/۳۰ به نشــانی: تهران- میدان جهاد-شماره 

۱۲- شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران-طبقه ۷-دبیرخانه حراست مرکزی تحویل و رسید دریافت نمایند.
شرکتهای متقاضی میتوانند جهت دریافت اسناد ارزیابی و یا اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مادر تخصصی  بازرگانی دولتی ایران به نشانیwww.gtc.irمراجعه و فیش واریزی 

را در پاکت اسناد ارزیابی قرارداده و ارسال نمایند.

نوبت دوم

سال پانزدهم    شماره 2973

تذکر شفاهی پارسایی در صحن مجلس:
حق کارگران زحمتکش ضرب وشتم 

و بازداشت نیست
ایســنا: بهرام پارســایی نماینده مردم شیراز در  �

مجلس شــورای اســلامی در تذکر شــفاهی خود 
در جلســه دیروز مجلس گفــت: تذکر بنده مربوط 
به همه مســئولان مرتبط با تصادفات وحشــتناک 
کشــور اســت که اخیرا رهبری هم بر رسیدگی به 
آن تأکید فرمودند. او تصریح کرد: آمار تکان دهنده 
روزانه بیش از ۴۵ کشته و سالانه بیش از ۳۳۰هزار 
مصــدوم و معلــول و بی سرپرست شــدن بیش از 
افزایــش چند۱۰هزارنفری کودکان  ۱۰هزار خانوار، 
یتیــم و دیگر تبعــات اجتماعی و خســران ۱۰هزار 
میلیــاردی، حاصــل ائتــلاف جاده هــای ناامن و 
ارابه های مرگ است و متأســفانه استان فارس در 
صدر این صدمات قرار دارد. آیا این است عزت ملی 
ما؟ او همچنین در تذکری به وزیر رفاه و ســازمان 
تأمین اجتماعی اظهار کرد: حق کارگران زحمتکش 
نه ضرب وشــتم و بازداشــت اســت که حق آنها 

استفاده از خدمات رفاهی و به ویژه درمانی است.
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